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شهر فرنگ

تماشاخانه

 تهرانی ها ۴۵درصد
 آب شرب را به آسیاب 

دشمن می ریزند!

بعد از 5 سال لایحه تامین امنیت زنان هنوز به تصویب نرسیده است

    زنان: حتی توی تصویب لایحه هم برابری نداریم!
    مردان مخالف: زن کو اون تشتِ شیرِ من!؟

    ممیزی: این الان توهین به اسید فروش هاست!
#امنیت_زنان #حق_آشکار #اسیدپاشیسم  #شهرونگ

             سهراب: آب را گل نکنیم، توی استخر ول نکنیم! مردم بالادست، چه جفایی دارند!
                 مردم پایین دست:  نفت که سر سفره مون نیومد، بذارید آب  شرب بمونه سرجاش!

                   شهردار: آغاز طرح انتقال آب از استخر بالاشهری ها به لوله های خانه های پایین شهر!
        شهرونگ: مگه آبِ باباته که می ریزی تو استخر!

#شما_استخر_داشتید_ما_نداشتیم #چرا_آب_از_آب_تکان_نمی خورد #شهرونگ

علی درخشی|   کارتونیست | 

بالاشهری ها، 10 درصد مصرف آب آشامیدنی تهران را به استخرهایشان می ریزند
آزادراه

داستان مرد  دانا و گوهر وجودی 
جوان خوش هیکل

وحید                 میرزایی
طنزنویس

روزی مرد دانا همین جور نشسته بود و داشت 
فکر می کرد که چگونه می تواند به عنوان دانای 
شــهر بر مردم هم عصرش تأثیر بگذارد. با خود 
اندیشید که بهتر اســت از اطراف خود شروع 
کند. برای همین سنگی صیقلی را که در گوشه 
خانه داشت، در مشــت نهاد و راهی بازار شهر 
شد. جوانکی را دید که تبر گردنش را نمی زد. به 
سویش رفت و گفت »ای جوان می خواهم تو را 
پندی نیکو دهم تا گوهر وجود خود را بشناسی. 
اگر اندرز مرا آویزه گوشت کنی، سنگی قیمتی 
دارم که بــه تو خواهم داد.« جوان که شــپش 
درون جیب هایش بادی بیلدینگ کار می کرد، 
وسوسه شد و گفت: »سراپا گوشم. بنال.« مرد 
دانا سنگ را درآورد و به جوان گفت: »این سنگ 
ارزش زیادی دارد. ظاهربینان شهر را گرفته اند 
و یقینا ارزش ایــن گوهر را نمی داننــد. از تو 
می خواهم سنگ را برای فروش به بازار ببری. هر 
که پرسید این سنگ را به چه قیمت می فروشی، 
دهانت را بسته نگه داری و فقط یکی از انگشتانت 
را به نشــانه عدد یک نشــانش می دهی. فقط 
مراقب باش داروغه شهر دهانت را نبوید مبادا 
گفته باشی دوســتت دارم.« و ســپس ادامه 
داد »مواظب باش که کدام انگشــتت را نشان 
می دهی و دچار ســهو انگشت نشوی. سپس 
بازگرد و هر آنچه دیدی را بازگو کن« جوان روانه 
بازار شد. مردی به وی رسید و گفت: »ای جوان؛ 
مدتی است به دنبال ســنگی این چنین برای 
همسرم می گردم. این ســنگ را به چه قیمت 
می فروشــی؟« جوان بی آن که لب بگشاید، با 
دقت انگشت سبابه اش را نشان مرد داد. مرد با 
خوشحالی گفت: »یک درهم؟ عالی است. این 
سنگ را از تو می ســتانم.« جوان به سرعت به 
سمت مرد دانا بازگشت و ماوقع را برایش بازگو 
کرد. مرد دانا گفت: »حال به دارالحکومه شهر 
و به سراغ حاکم برو. سنگ را نشانش بده و اگر 
از قیمتش پرسید، فقط انگشتت را با احتیاط 
نشانش بده.« جوان به بهانه دست بوسی حاکم 
وارد دارالحکومه شــد. حاکم بی درنگ ارزش 
سنگ را پرســید و جوان نیز انگشت را حواله 
کرد. حاکم کمی اندیشید و پرسید »یک هزار 
درهم!؟؟« و سپس لبخندی شــیطانی زده و 
گفت: »سنگ اگرچه 1000 درهم می ارزد اما 
شهر مال حاکم اســت، زمین مال حاکم است، 
ســنگ مال حاکم اســت. حاکم هرگز برای 
سنگی که از آنِ خودش است، به رعیت درهمی 
ندهد.« و دستور داد سنگ را از جوان ستانده و 
از هشت جهت جغرافیایی جوان را مورد عنایت 
قرار دادند و سپس به سیاهچال انداختند. بعد از 
یک سال جوان آزاد شد و به سراغ مرد دانا رفت. 
مرد دانا شگفت زده شــد و پرسید »کجا بودی 
عزیزم؟ ســنگِ کو؟« جوان با عصبانیت گفت 
»می خندی؟ باید... « که در این لحظه صدای 
بوقی در خانه مرد دانا طنین انداز شد. جوان آرام 
گرفت. مرد دانا چشمانش را تنگ کرد و گفت: 
»ای جوان، همانا سنگ گوهر وجود تو و مردم 
است. وقتی ســنگ را به بازار بردی، مردم آن را 
بی ارزش گماشتند که درهمی بیش نیرزد، اما 
وقتی به سراغ حاکم شهر رفتی، وی ارزش واقعی 
سنگ را دانست. به همین خاطر اجازه نداد تو به 
ارزش سنگ پی ببری و تو را نیز در سیاهچال 
انداخت.« جوان گفت: »خب؟« مرد دانا گفت: 
»یعنی همه چیو باید براتون باز کنم؟ یک درصد 
نمی خواین به مغزتون فشار بیارین؟« سپس 
ادامه داد: »ببین جوان؛ مردم اگر گوهر وجودی 
خود را بشناسند و بر سرنوشت خود آگاه باشند، 
هرگز این چنین ذلیل نخواهند شد، اما حاکم 
شهر این گوهر را خوب می شناسد. برای همین 
حاکم سنگ را از تو ستاند، نگذاشت مردم از آن 
آگاه شــوند. گرفتی مطلب رو یا نه؟« جوان که 
بلاهتش فراتر از این صحبت ها بود،سری تکان 
داد و گفت: »کامل نه ولی جان کلام رو گرفتم.« 

فرجام: 
 پس از این که آوازه مرد دانا و جوان در شــهر 
پیچید، مرد دانا تمام ســنگ هایی که در خانه 
داشت، به حراج گذاشت و به ثروتی عظیم رسید. 
جوان با توجه به جثه اش به سراغ ورزش پرورش 
اندام رفت و قهرمان شهر شد و چند پیرمرد را 
از زیر گاری نجات داد. حاکم شهر یک سال بعد 
به دلیل سمی بودن سنگی که جوان به او داد، 
به دیار باقی شــتافت و مردم همچنان گوهر 

وجودی خود را نشناختند.

اداره

سیامک ظریفی
طنزنویس

جبران عقب ماندگی از برنامه!
یکی دوهفته است که جنب وجوشــی در اداره 
برپا شــده. آخر  ســال اســت و از برنامه اداره کلی 
عقب هستیم. تا آخر  ســال حداقل باید 90 درصد 
برنامه های امسال را اجرا کنیم، اما هنوز 9درصدش 

هم انجام نشده. 
با توجه به این موضوع، هفته قبل یک ستاد برای 
سازماندهی اجرای ضرب العجلی برنامه ها تشکیل 
شد که به جای این که بیشتر مایه امید و آرامش مان 
باشــد، اضطراب مان را بیشتر کرد، چون اسمش را 
گذاشته بودند »ستاد مدیریت بحران« و خودتان 
که بهتر از من می دانید تا حالا چنین ستادی هرجا 
پایش وسط آمده، وضع بحرانی تر شده. با توجه به 
این موضوع نام »ســتاد رتق و فتق امور« جایگزین 
آن شد که البته به دلیل مشکل فتق یکی از مدیران 
وزارتخانه، نزدیک بود که این اسم هم تأیید نشود که 

خوشبختانه به خیر گذشت.
بعد از چنــد روز تلاش شــبانه روزی ســتاد و 
بکارگیری پیمانــکاران جدید که همــه از فک و 
فامیل های اعضای محترم هیأت مدیره بودند، امروز 
صبح به عنوان اولین اقدامات عملی قرار اســت دو 
پروژه به صورت همزمان در یکی از شهرستان های 
دورافتاده نهایی شود. من همراه یکی از گروه ها برای 

مراسم کلنگ زنی و شــروع فاز اول پروژه بازسازی 
بافت فرســوده شهرســتان مذکور عازم شده ام و 
گروهی دیگر برای شــرکت در مراسم بهره برداری 

پروژه ای دیگر در همان شهرستان.
الان ما اعضای گروه اول، همه این جاییم. اعضای 
گروه دوم هم در آن سر شهر. لحظه به لحظه به تعداد 
مدعوین و مردم عادی اضافه می شود. بعد از انجام 
تشــریفات اولیه، بالاترین مقام گــروه اعزامی مان 
متنی را در مورد ضرورت بازسازی بافت فرسوده و 
آغاز مرحله تخریب که باید به ســرعت انجام شود، 
قرائت می کند. متوجه شــرایط غیرعادی شده ام. 
بقیه همکاران هم همین حس را دارند. صدای  های 
و هوی مردم بلند می شود، بعضی مقامات محلی هم 
که به این مراسم دعوت شده اند، پچ پچ کنان به هم 
نگاه می کنند. باعث تعجب اســت، قبلا با ساکنان 
بافت فرســوده و مقامات محلی هماهنگی ها برای 
اجرای طرح صــورت گرفته بود، ولــی با توجه به 
رقابت های جناحی در آن منطقه دقیقا منتظر یک 
چنین حرکت هایی هم بودیم، اما هدف ما مهمتر از 

آن است که تسلیم این جور بازی ها شویم. 
مراســم کلنگ زنی با کوبیدن کلنگ به یکی از 
دیوارهای نخستین واحد مســکونی فرسوده آغاز 
می شود. ســروصدای مردم بالاتر می رود، بولدوزر 
استارت می زند و با حالتی تهاجمی به طرف دیوار 
حرکت می کند. مردم هلهله کنان خودشان را بین 
دیوار و بولدوزر حایل می کنند. با وجود این، اولین 

خانه با موفقیت درحال تخریب است.
سنگ و پاره آجر است که از هرطرف به سوی ما 

می بارد. قضیه، دیگر به رقابت جناحی نمی خورد، 
به نظرم دســت قدرت های خارجی در میان است. 
خاک بر سرشــان که از بازسازی بافت فرسوده هم 
می خواهند سوءاســتفاده کنند. درحالی  که داریم 
به ســرعت از محل مراسم عقب نشینی می کنیم، 
گوشی ام زنگ می زند. یکی از همکاران که با گروه 
دوم همراه شده، می پرســد: کجایید بابا؟ ما محل 

پروژه مان را پیدا نکردیم. 
نشانی خودمان را به او می دهم و موقعیت منطقه 
و آرایش نیروها را برایش تشریح می کنم. با صدایی 
لرزان و ننه مــرده وار، می گوید: بدبخت شــدیم! 
نشانی ها را اشتباه داده اند. شما باید می آمدید اینجا، 
ما باید می رفتیم آنجا! خانه ای که خراب کردید، خانه 
»معین الرعایا ســعدالدوله کامبیز سجاوندکی« از 
مشاهیر و مفاخر تاریخی این منطقه است که اخیرا 
مرمت شده و قرار بود امروز ما افتتاحش کنیم. الان 
یک ساعت است در بافت فرسوده داریم از این کوچه 

به آن کوچه دنبال منزل معین الرعایا می گردیم. 
دیگر نفهمیدم ایشان چه می گوید. الان که دارید 
اینها را می خوانید، بنده و تعدادی از همکاران سکته 
ناقص زده ایم. منشی آقای رئیس هم تماس گرفته و 
گفته که برای همه مان توبیخ نامه با درج در پرونده 
صادر شده و قرار اســت در اختیار کارگزینی قرار 
بگیریــم. در مورد برنامه ها هــم تصمیم گرفته اند 
به همــان 9 درصــد برنامه های انجام شــده اکتفا 
کنیم، چــون از وزارتخانه اعــلام کرده اند هرچه 
 کمتر برنامه هایتان عملیاتی شــود، برای همه مان

 بهتر است.

زیرگذر

| افسانه جهرمیان| جایی خواندم که سخنگوی اتحادیه اروپا گفته بود: »برجام درحال میوه دادن 
است و ما از این توافق و اجرای آن حمایت می کنیم.«

معنی خود برجام را که هیچ وقت نتوانستم بفهمم حداقل از طریق تجسم خلاق، میوه اش را تصور 
کنم. 

به نظرم میوه برجام باید یک چیزی تو مایه های این میوه عجیب غریب هایی باشد که فقط در این 
 هایپرهایی پیدا می شود که برای تهیه لیست خریدت باید وام ازدواج بگیری. یکسری میوه عجیب 
سلفون پیچ که حس می کنی فروشــگاه قصد دارد سر شوخی را با شما باز کند. از همان میوه هایی 
که اسم هایشان چنان اجق وجق است که هرجا واردکننده متوجه اسمش نشده، یک »استوایی« 

چسبانده تنگ قضیه: اژدهای ترش استوایی، موز عزادار استوایی، زودرسِ سرخ استوایی و...
از این میوه هایی که از نظر ظاهری دورگه کیوی و سوسمار هستند ولی طعم هندوانه می دهند. 

خلاصه که میوه برجام از همین میوه هاســت که هیچ وقت قسمت ما نمی شود و از همان پشت 
سلفون نگاهش می کنیم. از آن میوه هایی که فقط سخنگوی اتحادیه اروپا گازش می زند. ما هم برویم 

همان پرتقال خونی مان را بخوریم، سنگین تر است.

مافیای اسید فروش های 
 اصفهان مانع تصویب
 لایحه امنیت زنان!
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فلکه اول

| شــهاب نبوی| یک روز رفتم اداره ای که کارم اونجا گیر بود. 
وارد طبقه اول که شدم، از اطلاعات پرسیدم: »آقا، من برای این 
کارم باید کجا برم؟« اونی که توی اتاقک اطلاعات نشســته بود، 
گفت: »چرا شــما همه چیز رو حاضر و آماده می خواید؟ اصلا من 
نمی دونم. برو بگرد، یکی یکی ســوال کن تا پیدا کنی.« عذرخواهی کردم و رفتم 
سمت اولین اتاق. خانمی داشــت برای دو تا همکار دیگه اش از میهمانی دیشب 
خانه خواهرشوهرش تعریف می کرد. رفتم داخل و گفتم: »ببخشید مزاحم شدم، 
این پرونده منو ببینید و بگید من کدوم قســمت باید برم؟« خانم گفت: »آقا مگه 
نمی بینید دارم صحبت می کنم که یهو لخت می پرید وسط حرف زدنم؟ بشینید 
تا کارم تموم شــه و بهتون بگم.« بعد هم شروع کرد به تعریف کردن از تیکه هایی 
که به دستپخت و لباس خواهرشوهرش انداخته. من هم که عاشق این حرف های 
خاله زنکی، نشســته بودم و گوش می دادم. یهو وسطش بهش گفتم: »ولی خانم 
عسگری، دمت گرم خوب گذاشتی توی کاســه اش.« یهو قاطی کرد و گفت: »وا، 
تو چی می گی دیگه؟ برو بیرون، برو بیرون تا صدات کنم.« دوساعتی می شد توی 

اداره بودم و هنوز حتی نمی دانستم کدام قسمت باید بروم. شروع کردم، یکی یکی 
رفتم توی اتاق ها. توی اتاق بعدی یکی داشت با تلگرامش وَر می رفت، اون یکی هم 
داشت کلش بازی می کرد. نفر سوم هم تا من را دید، گفت: »این حرفا رو ول کن. بگو 
ببینم شیطون، فیلترشکن کار درست توی دست و بالت نداری؟« اتاق بعدی، دونفر 
در آرامش کامل و خیلی معصومانه خوابیده بودند. دلم نیامد بیدارشان کنم. اتاق 
بعدی، در کمال تعجب یک نفر داشت کار می کرد و جلویش صفی طولانی بود. وارد 
صف شدم. نیم ساعتی طول کشید تا به میزش رسیدم. پرسیدم: »آقا من باید کجا 
برم؟« گفت: »برو طبقه چهارم، اگه نبود طبقه سوم، اگه بازم نبود، طبقه دوم. خلاصه 
این قدر بگرد تا پیداش کنی.« بعد هم همگی زدند زیر خنده. فهمیدم کار نمی کرده 
و اون هایی هم که توی صف بودند، همکارانش بودند و آمده بودند تا سوغاتی هایشان 
را بگیرند. تلفنم زنگ خورد، شریکم بود. گفت: »مشکل حل شده و دیگه نیازی به 
اون اداره نیست.« نفس راحتی کشیدم و از همون اتاق شروع به فحش دادن کردم 
تا رسیدم به اطلاعات جلوی در. بعد هم تا قبل این که به جرم توهین به مامور دولت 

دستگیر بشوم، فرار کردم.
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